
۸
w w w . F D N . I R

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲   شماره 38۶۵

اقتصاداقتصاد
»فرهیختگان«جزئیاتوضعیتارزیکشوردرسال۱۴۰۱رابررسیمیکند

در جست وجوی آثار
۱۸۰ میلیارد دلار مبادله ارزی

22 اردیبهشـــت ماه محمدرضـــا فرزین در دیـــدار با جمعی از 

صادرکننـــدگان، واردکننـــدگان و تولیدکننـــدگان که به منظور 

بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد مواردی 

را درخصـــوص وضعیت تجـــاری و ارزی و همچنین چالش ها و 

فرصت های این وضعیت بیان داشت. در بخشی از سخنان وی 

با تصریح بر اینکه تشدید تحریم ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده 

از میزان مبادلات ارزی کشـــور در سال گذشته پرده برداشت که 

براســـاس گفته های وی بالغ بر 180 میلیارد دلار بوده است. در 

نگاه اول عدد 180 میلیارد دلار شاید عجیب وغریب به نظر برسد 

اما بررسی های »فرهیختگان« نشان می دهد مجموع تجارت بدون 

نفت ایران )بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی( کشور در سال 

گذشته بالغ بر 113 میلیارد دلار بوده که صادرات غیرنفتی )به جز 

نفت( با بیش از 53 میلیارد و واردات نیز با حدود 60 میلیارد دلار 

اجزای آن را تشکیل می دادند. همچنین در بررسی تجارت بخش 

خدمات )صادرات و واردات این بخش شامل ترانزیت، گردشگری، 

صدور خدمات فنی و مهندسی و اعزام نیروی کار به خارج( باید 

گفت این بخش نیز با سهم 26 میلیارد و 450 میلیون دلاری در 

تجارت کشور حضور دارد. بررسی جزئی تر نشان می دهد صادرات 

خدمات ایران براساس تخمین 12ماهه در سال 1401 به حدود 

9 میلیارد و 800 میلیون دلار و ســـهم واردات خدمات نیز به 16 

میلیارد و 650 میلیون دلار می رسد. مابقی حجم تجارت خارجی 

نیز به صادرات نفت برمی گردد. اما یکی از نکاتی که در بررســـی 

این آمار باید بدان توجه داشـــت آن است که علی رغم بزرگی رقم 

180 میلیارد دلار در کل تجارت سال 1401 کشور، ظرفیت های 

موجود در کف میدان بیش از این مقدار است. برای مثال مطابق 

با بررســـی ها حجم ترانزیت قابل انجام کشـــور به عنوان یکی از 

زیرگروه های بخش خدمات در بلندمدت و با بهره گیری از تمام 

ظرفیت های ترانزیت هوایی، دریایی و زمینی به 300 میلیون تن 

کالا و درآمد 12 میلیون دلاری تنها از این زیرگروه بخش خدمات 

می رسد؛ مساله ای که آمار موجود نشان از فاصله معنادار کشور با 

این مقدار دارد. برای مثال حجم ترانزیت خارجی ایران درحالی در 

بلندمدت به 300 میلیون تن تخمین زده شده که در سال 1400 

و 1401 تنها 12.6 و 12.9 میلیون بوده است. 

تجارت غیرنفتی 113 میلیارد دلاری 
نگاهی به آمار مقدماتی مقایســـه ای صادرات قطعی کالاهای 

غیرنفتی )بدون احتســـاب نفت و تجـــارت چمدانی( و واردات 

براساس اطلاعات موجود و مقدماتی دوازده ماهه سال 1401 و 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد طی 12 ماهه 

ســـال 1401 مجموع صادرات کشور حدود 53 میلیارد و 166 

میلیون دلار بوده است که از طریق صادرات بیش از 122 میلیون 

تـــن کالا حاصل گردیده بود؛ به عبارت دیگر ارزش هر تن کالای 

صادراتی کشور حدود 436 دلار بوده است. در سمت دیگر میزان 

واردات دوازده ماهه ســـال 1401 به 59 میلیارد و 655 میلیون 

دلار رسیده که این میزان در 37 میلیون و 180 هزار تن خلاصه 

شده و نشان دهنده ارزش واحد بیش از هزار و 600 دلاری هر تن 

کالای وارداتی بوده است. به بیان دیگر میزان واردات و صادرات 

قطعی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1401 به 112 میلیارد 

و 821 میلیون دلار رسید. همچنین مقایسه آمار ذکرشده سال 

1401 با ســـال 1400 نشان از آن دارد که در آن سال مجموع 

ارزش صـــادرات 12 ماهه حدود 48 میلیارد و 448 میلیون دلار 

بـــوده که در مقابل واردات 53 میلیارد و 993 میلیون دلاری قرار 

دارد که نشان از مجموع صادرات و واردات 101 میلیارد و 441 

میلیـــون دلاری در آن ســـال دارد؛ همچنین ارزش واحد هر تن 

صـــادرات 396 دلار و ارزش واحد هر تن واردات هزار و 286 تن 

در سال 1400 بوده است. 

تجارت 26 میلیارد دلاری خدمات 
بررسی وضعیت صادرات و واردات خدمات کشور به عنوان یکی از 

اقلام مهم تجارت خارجی حکایت از آن دارد که طی سه ماهه اول 

سال 1401 این میزان در گروه صادرات خدمات 2 میلیارد و 261 

میلیون دلار بوده که در شش ماهه نخست با رشد بیش از 2 برابری 

به حجم 4 میلیارد و 900 میلیون دلاری رسید که با فرض یکسان 

بودن میزان صادرات خدمات در طول شش ماهه دوم، می توان 

عـــدد 9 میلیارد و 800 میلیون دلاری را برای این گروه صادراتی 

منظور کرد. همچنین نگاهی به ارقام تاریخی صادرات خدمات 

کشور نشان از آن دارد که میزان صادرات بخش خدمات کشور از 

سال 1393 که حدود 10 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است 

در سال های پس از آن نیز در همین میزان وجود داشته به طوری که 

در سال های 1397 و 1398 با برجا گذاشتن عدد 11 میلیارد و 

860 میلیون دلار و 11 میلیارد و 509 میلیون دلار بیش از متوسط 

سال های ذکرشده، صادرات خدمات مهندسی انجام گرفته است. 

اما در سال 1399 و با شیوع همه گیری کرونا این قلم صادراتی 

ناگهـــان با کاهش 36 درصدی به 4 میلیارد و 214 میلیون دلار 

رســـید و در سال 1400 نیز با کاهش محدودیت های کرونایی، 

عدد 6 میلیارد و 518 میلیون دلار را به ثبت رســـاند و با توجه به 

کاهش محدودیت های اعمال شده در سال گذشته در کشورهای 

جهان و نگاهی به ارقام تاریخی صادرات خدمات ایران، پیش بینی 

صـــادرات 10 میلیارد و 600 میلیون دلاری دور از ذهن نبوده و 

در محدوده معمول گذشته صادرات خدمات ایران قرار دارد. 

اما در ســـمت واردات خدمات، آمار 3 ماهه سال 1401 نشان از 

آن دارد که حدود 3 میلیارد و 633 میلیون دلار واردات خدماتی 

به کشور صورت گرفته که این رقم در شش ماهه سال گذشته به 

عدد 8 میلیارد و 322 میلیون دلار رســـیده اســـت که حکایت از 

افزایش 4 میلیـــارد و 700 میلیون دلاری واردات خدمات دارد. 

مشـــابه با بخش صادرات خدمات و با فرض یکسان بودن حجم 

واردات در شش ماهه دوم می توان گفت این عدد به 16 میلیارد و 

650 میلیون دلار می رسد و به صورت مجموع و در دو گروه واردات 

و صـــادرات می توان تجارت 26 میلیارد و 450 میلیون دلاری را 

برای این گروه به حساب آورد. 

ظرفیت 20 میلیارد دلاری ترانزیت ایران
بی گمان نیاز به توضیح نیست که باتوجه به موقعیت سرزمینی 

ایران، یکی از جنبه های مهم درآمدزایی ارزی و ریالی برای کشور، 

موضوع ترانزیت و استفاده از ظرفیت های لجستیکی کشور است. 

چنانکه بررسی مسیرهای تجاری منطقه غرب و جنوب غرب آسیا 

نشـــان می دهد شرایط اقتصادی و سیاسی جهان -نظیر تلاش 

روسیه برای اطمینان از مسیر ترانزیتی در دسترس یا سرمایه گذاری 

چین در به ثمر رســـاندن پروژه کمربند و راه- موجب شده تا تمام 

کشورهایی که در مسیرهای ترانزیتی خصوصا جنوب غرب آسیا 

نقشـــی دارند، نه تنها نسبت به افزایش کمی وکیفی مزیت های 

این مســـیرها در کشورشان اقدام کنند بلکه به سایر کشورهایی 

که این مســـیرها از آن کشـــورها می گذرد هم بپردازند تا با انواع 

رایزنی های اقتصادی سیاسی آشکار و پنهان از مزیت های مسیر 

رقیب بکاهند تا منافع کشورهای دیگر را به چالش بکشند. لذا 

این موضوع برای ایران به عنوان کشوری که در مرکزیت خطوط 

ترانزیتـــی قرار دارد از اهمیت وافری برخوردار اســـت تا علاوه بر 

رسیدن به ظرفیت حداکثری پوشش تقاضای ترانزیت، با ایجاد 

زیرساخت در بلندمدت برای جا به جایی حدود 300 میلیون تن 

کالا و درآمد 20 میلیـــارد دلاری )که از این مقدار 108 میلیون 

تن مربوط به کریدور شـــمال جنوب و باقی آن به کریدور شرق به 

غرب مربوط می شود(، به عامل زمان نیز حداکثر توجه را داشته 

باشد تا علاوه بر افزایش جذابیت سرزمینی، پیش از سایر رقبا در 

این حوزه نقش جدی ایفا کرده و وضعیت را به نفع خود رقم بزند. 

رکوردشکنی ترانزیت خارجی
در این خصوص آمار ترانزیت کشور نشان از بی توجهی شدید به 

این بخش باظرفیت دارد؛ چراکه آمار حجم ترانزیت خارجی ایران 

از سال 1392 تا سال 1401 ارقامی را روایت می کنند که با آنچه 

روی زمین از نیاز کشـــورهای خارجی به مسیر ترانزیتی کشور و 

ظرفیت بهره برداری قرار دارد فاصله عمیقی دارد. حجم ترانزیت 

خارجی ایران در سال 1393 در حدود 12.3 میلیون تن بوده که 

در ســـال 1394 به 12.4 میلیون تن می رسد. اما این میزان در 

ســـال های بعد با نوسان روبه رو بوده به طوری که در سال 1395 

به 9 میلیون تن کاهش و علی رغم اینکه در سال 1396 به 10.9 

میلیون تن افزایش می یابد، اما پس از آن تا ســـال 1399 روند 

نزولی دارد، حجم ترانزیت خارجی کشور در سال 1398 به 7.4 

میلیون تن )از حجم 10.7 میلیون تن در سال 1397( و درنهایت 

در ســـال 1399 به 5.4 میلیون تن می رسد که می توان یکی از 

عوامل آن را شـــیوع ویروس کرونا و نکته بعدی را خروج آمریکا از 

برجام و تحریم های اعمال شده در سال 1398 دانست. اما روند 

ترانزیت خارجی کشور در سال های بعد افزایش می یابد و در سال 

1400 به 12.6 میلیون تن و بیشتر از تمام حجم ذکر شده از سال 

1393 دارد و درنهایت حجم ترانزیت خارجی سال 1401 رکورد 

سال قبل از خود را نیز شکسته و به 12.9 میلیون تن می رسد که 

علی رغم مسرت بخش  بودن این افزایش، اما باز هم از فاصله ظرفیت 

بالفعل و بالقوه حکایت دارد که نیاز به توجه ویژه در این خصوص 

دارد. اما افزایش نقش ایران در نقشـــه ترانزیتی منطقه و جهان 

بدون درنظر گرفتن موضوعاتی نظیر زیرساخت های نرم )سهولت 

در قوانین، ارتباطات بین المللی و پیش بینی پذیری اقتصادی و 

سیاسی( و زیرساخت های سخت )عدم فرسودگی و به روز بودن 

ناوگان های حمل ونقل و وجود خطوط ارتباطی مویرگی خصوصا از 

نوع ریلی( نمی توان حل کرد. چنان که ممکن است افزایش درجه 

آزادی در حل این موضوع نیاز به همکاری های فرادســـتگاهی و 

حتی فراقوه ای داشته باشد تا جذابیت مسیر ترانزیتی ایران برای 

کشورها و شرکت های حمل ونقل بازرگانی بیش از پیش شود. 

اما به جز تجارت غیرنفتـــی، همچنین نگاهی به آمارهای بانک 

مرکزی نشـــان می دهد حجم صادرات نفتی کشور در سه ماهه 

اول سال 1401 نیز به 14 میلیارد و 352 میلیون دلار می رسید 

که این میزان در شش ماهه اول به 29 میلیارد و 394 میلیون دلار 

رســـیده است. البته لازم به ذکر است در محاسبه صادرات نفتی 

در نماگرهای بانـــک مرکزی این میزان معادل ارزش نفت خام، 

فرآورده هـــای نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر 

شـــده توسط شـــرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی 

پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های پتروشیمی 

و ســـایرین )گمرکی و غیر گمرکی( بوده اســـت. بر این اساس 

اگـــر در کل ســـال 1401 رقم مذکور فرضا بـــه 60 میلیارد دلار 

برســـد، عملا در حدود 40 میلیـــارد دلار آن مربوط به صادرات 

نفت خواهد بود. براین اســـاس، با در نظر گرفتن سهم صادرات 

کالاهای غیرنفتی، واردات کالا و صادرات و واردات بخش خدمات 

و درنهایت سهم 40 میلیارد دلاری صادرات نفت، مجموع ارزش 

مبادلات ارزی ایران در سال گذشته به 180 میلیارد دلار می رسد. 

افزایش 22 درصدی تامین ارز
همچنین فرزین درخصوص روند تخصیص و تامین ارز مورد نیاز 

طی سال جاری در مقایسه با سال گذشته گفت: »پارسال تا تاریخ 

20 اردیبهشت 13 میلیارد و 350 میلیون دلار تخصیص ارز و 5 

میلیارد و 944 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته بود، در حالی که 

امســـال در همین بازه تاکنـــون 13 میلیارد و 864 میلیون دلار 

تخصیص و 7 میلیارد و 281 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته 

است؛ بنابراین تامین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته است.«

اما بخش مهم دیگری از موضوعات ارزی کشـــور به منابع تامین 

ارزی بر می گردد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی با تاکید 

بـــر تامین بخش عمـــده ای از ارز از طریق صادرکنندگان اعم از 

پتروشـــیمی، فولادی ها و... ، به برخی مشـــکلاتی که منجر به 

طولانی شـــدن زمان تامین ارز می شود اشاره کرد و گفت: »برای 

کوتاه تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف 

واسطه ها، ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری می کند 

و با نرخ مشخص به واردکننده ها خواهد فروخت تا هم هزینه ها 

کمتر و هم زمان تامین ارز کوتاه تر شود. این موضوع از آنجا اهمیت 

دارد که این اقدام بانک مرکزی می تواند نقش میان داری این بانک 

را در مدیریت بازار ارز پررنگ تر کرده و به کاهش دخالت ابزارهای 

غیرحاکمیتی در این بازار بکاهد.«

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

میثم اکبری 
خبرنگار گروه اقتصاد

  گزارش

حجم اقتصاد ایران در طـــول دهه 90 تنها 71 هزار میلیارد 

تومان افزایش داشته است. به بیان ساده تر به تولید ناخالص 

داخلی ایران در ســـال 1400 نسبت به سال 90 حدود 70 

هزار میلیارد تومان افزوده شده است؛ این در حالی است که 

حجم اقتصاد ایران تنها در طول دو ســـال پس از برجام بیش 

از 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. بر این اســـاس 

می توان گفت رشـــد اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بسیار 

ناچیز بوده است.

همچنین بررســـی ها نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در 

سالیان گذشته نوسان بالایی داشته است، به گونه ای که در 

15 سال گذشته از رشد منفی 8 درصد تا رشد مثبت 14 درصد 

در نوسان بوده است. این موضوع گویای نوسان و بی ثباتی 

در اقتصاد ایران است.

ضرورت جبران عقب ماندگی اقتصادی
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یک جامعه به یک سیاست 

اقتصادی مناســـب وابسته اســـت که بدون غفلت از مسائل 

مرتبطـــی همچون کاهش فقر و نابرابـــری، پایداری محیط 

زیست و افزایش امید به زندگی، موجب رشد اقتصادی بدون 

رفاه اجتماعی می شود.

از سوی دیگر، شواهد به ما نشان می دهد که برای دستیابی 

به اهدافی مانند آنچه ذکر شد و در نتیجه جامعه عادلانه تر، 

با فرصت هـــای برابـــر به طوری که همگان فرصت توســـعه 

ظرفیت های خود را داشته باشند، باید رشد اقتصادی وجود 

داشته باشد. به عبارت دیگر، امروزه هیچ کشوری وجود ندارد 

که به عنوان توسعه یافته شناخته شود، بدون آنکه دوره های 

طولانی رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده باشد. 

در طول 20 سال گذشته، تاریخ بشریت شاهد خروج صدها 

میلیـــون نفر از فقر بوده اســـت؛ پدیده ای که در طول تاریخ 

بی نظیر بوده اســـت. این امر نتیجه این واقعیت است که دو 

کشور هند و چین توانســـته اند در طول این دوره، نرخ رشد 

اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کنند. بنابراین هیچ سیاست 

اجتماعی وجود ندارد که بتواند به اندازه رشد اقتصادی بالای 

این دو کشور، افراد زیادی را از فقر نجات دهد.

همچنین شـــواهد به ما نشان می دهد که برای دستیابی به 

برابری فرصت های بیشـــتر در میان شهروندان و ارتقای رفاه 

اجتماعی در یک کشور، لازم است دولت آموزش و بهداشت 

باکیفیت و زیرســـاخت های اساسی را برای مردم فراهم کند. 

همه اینها مستلزم منابع مالی است و برای آن رشد اقتصادی 

لازم اســـت؛ از این رو، در کشورهای فقیر هیچ دولت قوی و 

کارآمدی وجود ندارد.

درمجموع می توان گفت »رفع مشـــکل معیشت مردم، رفاه 

خانوار و فقـــر«، »ارتقای جایگاه ایـــران در اقتصاد منطقه و 

جهان« و نیز »بهره مندی از نیروی انسانی متخصص کشور« 

در گرو رشد مستمر اقتصادی در میان مدت )بازه زمانی هفت 

تا ده ساله( با رویکرد پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

الزامات جبران عقب ماندگی اقتصادی
»توســـعه ســـرمایه گذاری« و »ارتقای بهره وری« از مهم ترین 

الزامات جبران عقب ماندگی اقتصادی کشـــور و تحقق رشد 

اقتصادی کشور محســـوب می شوند؛ چراکه به صورت کلی، 

برخی حوزه های توسعه ای به منظور ایجاد ارزش افزوده و رشد 

اقتصادی متکی به عنصر سرمایه هستند؛ اما برخی دیگر از این 

مرحله عبور کرده  اند و رشد اقتصادی آنها متکی به تکنولوژی 

است و به مفهوم وسیع  تر با موتور محرک بهره  وری رشد می  کنند. 

از این رو، تشـــکیل ســـرمایه موتور رشـــد اقتصادی است؛ 

ســـرمایه  گذاری به  دلیـــل آنکه برای اقتصـــاد ایجاد ظرفیت 

می  کنـــد، در همه کشـــورها بســـیار مهم و حیاتی اســـت و 

مشـــوق های مختلف سرمایه گذاری از ســـوی کشورها ارائه 

می شـــود. ایران جزء کشورهایی است که اقتصادش با تکیه 

بر ســـرمایه  گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده 

است اما روند تشکیل سرمایه در دهه 90 نزولی شده است؛ 

به  نحوی  که رشد متوسط سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

در سال های این دهه به منفی 2.6 درصد می  رسد.

درمجموع در راســـتای رشد تولید و مهار تورم ناشی از جاذبه 

تقاضا، باید علاوه بر کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اهتمام 

ویژه ای به مناسبات بین المللی و دیپلماسی فعال اقتصادی 

داشت و با استفاده از ظرفیت پیمان های اقتصادی دوجانبه 

یا چندجانبه اقدام به شناســـایی بازار هایی برای محصولات 

داخلی و جذب ســـرمایه گذاری خارجی کرد تا از این مدخل 

ریسک های سیاسی ســـایه افکنده بر اقتصاد کشور کمرنگ 

شـــده و با افزایش جریان تشکیل ســـرمایه در کشور شاهد 

مثبت شدن روند تشکیل سرمایه در کشور باشیم. همچنین 

برای رشـــد تولید و مهار تورم ناشی از فشار هزینه باید عرصه 

فعالیت اقتصادی در کشـــور را رقابتی تر کنیم و با استفاده از 

سازوکار هایی که به بهبود بهره وری سرمایه و نیروی کار منجر 

می شود، هزینه های تولید را کاهش دهیم.

همزمانباابلاغسیاستهایکلیبرنامههفتمتوسعه،ضرورتهایتحققرشداقتصادی8درصدیچیست
وآیابهوسیلهآنمیتوانبهرفاهاجتماعیدستیافت؟

ورت تقویت رشد اقتصادی ضر
در جهت تحقق رفاه اجتماعی

رضا احمدی
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

  روند نرخ رشد اقتصادی طی سال های 1386 تا 1400

  رشد متوسط سالانه تشكیل سرمايه ثابت ناخالص در دهه 90
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